
شیطان، بنیان‌گذار اومانیسم
ســپهرغرب، گــروه اندیشــه - حامــد محمــدی 
متیــن: در شــماره‌های نخســتین ســؤالی مطــرح 
شــد مبنی بر اینکه چرا انســان‌ها حق بهره‌کشی از 
طبیعت و ســایر انســان‌ها به نحو دلخواهشــان را 
ندارنــد؟ حتی از منظر اســامی حق هرگونه لذت‌
جویی از وجود خویش و یا خودکشــی نیز از آدمی 
ســلب شــده اســت. آیــا اســام برخــاف »منشــور 
حقوق بشر«، قائل به آزادی انسان نیست و او را از 
اِعمال خواسته‌های درونی خویش بازمی‌دارد؟ در 
این شماره پاسخ سؤالاتی از این دست را به جهت 

ارتباط با شیطان‌شناسی توأمان ذکر می‌کنیم.
* شیطان موحد است

نکتــه‌ای که توجــه به آن می‌تواند زمینه پاســخ 
نهایــی را فراهــم آورد و انســان را از ابتــا به عاقبت 
شــیطان نجات دهد این است که »ایمان به خدا« 
و پذیــرش »توحیــد ذاتــی« بــرای ســعادت کافــی 
نیســت. از آیــات قرآن چنیــن برمی‌آید که شــیطان 
هــم به وجــود خــدا و خالقیت وی اعتقاد داشــت: 
 أنا خَیرٌ مِنهُ 

َ
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قتَه مِن طِینٍ« خداوند فرمود 
َ
قتَنِی مِن نارٍ و خَل

َ
خَل

چــه چیز مانع آن شــد که وقتی دســتور ســجده بر 
آدم دادم از سجده امتناع کنی؟ شیطان گفت: من 
بهتر از او هستم؛ )زیرا( مرا از آتش و انسان را از گِل 
آفریدی )اعراف، 12(. هم به روز جزا: »وَ أنظِرنِی إلی 
یَومِ یُبعَثُونَ« )شــیطان گفت( تــا روزی که مبعوث 
شــوند به من مهلت بده )اعــراف، 14(؛ ازاین‌رو لازم 
اســت بدانیم مشــکل اساسی شــیطان که موجب 
رانده شــدن وی از درگاه الهی شد، کفر وی نسبت 
بــه توحیــد و معاد نبــود. چراکــه اساســا او فردی 
بود موحد و خداپرســت، مشــکل اساسی شیطان 
همــان چیزی بود که امروزه از آن به »اومانیســم« 

یاد می‌شود.
* شیطان، بنیان‌گذار اومانیسم

برخــوردار هســتند،  اختیــار  از  کــه  موجوداتــی 
دو  خداونــد  دســتورات  مقابــل  در  کلــی  به‌طــور 
رویکــرد  می‌گیرنــد؛  درپیــش  را  متفــاوت  رویکــرد 
کــه  رویکــردی  »خدامحــوری« و »خودمحــوری«. 
امــروزه در مغرب‌زمیــن رواج دارد ایــن اســت کــه 

انســان از اختیار برخوردار بوده و در انتخاب مسیر 
زندگــی خویــش آزاد اســت. هیچکــس نمی‌توانــد 
آزادی وی را محدود و او را به کار خاصی وادار کند. 
این امر شــامل خــدا نیز می‌شــود؛ یعنــی خداوند 
هم حق دخالت در انتخاب‌های انســان و چگونگی 
زندگی او را ندارد. انسان است که تصمیم می‌گیرد 
از چــه چیزی تنــاول کند، چــه زمانــی بخوابد و چه 
زمانی بیدار شــود، با چه کســانی معاشرت داشته 
باشــد، چه قوانینی وضع کند و چه کســانی را برای 
حکمرانی بر سر کار بیاورد. انسان عقل دارد و خود 
برای سرنوشــت خویش تصمیم می‌گیرد؛ بنابراین 
انســان در دوســت‌یابی، تغذیه، نوع پوشش، نوع 
رابطــه با ســایر انســان‌ها یــا حیوان‌ها یــا طبیعت، 
تولیــد انــواع جنگ‌افزارهــا و به‌طــور کلــی در همه 
جنبه‌ها و شــئون مادی و معنوی زندگی آزاد است 
و کســی نمی‌تواند کوچک‌تریــن لطمه‌ای به آزادی 

وی بزند.
براســاس چنیــن نگرشــی، انســان‌ محــور همه 
انتخاب‌های خویش اســت. درحقیقت خواســت و 
گرایش‌هــای انســان و خوش‌آمدهــا و بدآمدهای 
وی تعیین‌کننــده نــوع رفتار او اســت. نتیجه چنین 
رویکردی آن بوده که انسان می‌تواند ازدواج دائم 
یا موقــت را بپذیرد یا آنکــه خدای‌ناکرده به ازدواج 
ســفید یا همجنس‌گرایــی رو آورد یا بــرای رهایی از 
دغدغه‌ها و اضطراب‌ها خود را با مشــروبات الکلی 
سرمســت کند، اجازه دارد از ســایر موجودات به‌
ویژه وجودِ خــود هرگونه که بخواهــد التذاذ ببرد، 
پــای هر نوع فیلم و ســریال هالیوودی بنشــیند، او 
حتــی مجاز اســت به حیــات خویش خاتمــه دهد، 
وقتی بناست خواسته‌ها و آرزوها و تمایلات انسان 
حاکم مطلق باشــند، طبعاً چنین نتایجی به دنبال 

خواهد آمد.
از منظر قرآن، معبود چنین شــخصی »هواهای 
خَذَ إلهَهُ هَوَاهُ« آیا 

َ
نفســانی« اوســت: »أرَأیتَ مَن إتّ

نمی‌بینــی کســی را که هوای نفــس خویش را به
‌عنــوان معبــود گرفتــه اســت؟ )فرقــان، 25(. آیــه 
مذکــور بیانگر روح اومانیســم اســت؛ اومانیســم و 
انســان‌محوی به معنای حکومت امیال و آرزوهای 

انســان و محوریــت او در انتخــاب رفتارهــای فردی 
یــا اجتماعی اســت. اومانیســم نقطــه مقابل تفکر 
دینی و بزرگ‌ترین دشــمن دین بــوده؛ این تفکر با 
حاکمیت ارزش‌هــای الهی و اجرای فرامین خداوند 

بیگانه و در تعارض است.
خلاصــه چنیــن رویکردی بــه زبان ســاده همان 
عبارتــی بوده که ممکن اســت بســیاری از مؤمنین 
هم در مقاطعی از زندگی به آن باور داشته باشند: 
عبــارت معــروف »مــن دلــم می‌خواهد و دوســت 
دارم ایــن کار را انجــام دهم و به کســی هم مربوط 
نیســت« یــا عبارتی که یکی از زوجین ممکن اســت 
هنــگام مشــاجره و پس از محکوم شــدن بــر زبان 
آورد: »من همین هســتم که می‌بینی، می‌خواهی 
بخــواه، نمی‌خواهــی نخواه«. محــور حرکت چنین 

افرادی دلخواه آن‌ها است.
ریشــه ایــن تفکــر در مغرب‌زمیــن بــه قــرن 14 
اســت،  »رُنِســانس«  بــه  معــروف  کــه  میــادی 
»نوزایــی«  معنــای  بــه  رنســانس  بازمی‌گــردد. 
اصطلاحــی اســت کــه بــه تحــولات همه‌جانبــه در 
غــرب پس از رهایی از حاکمیت کلیســا اطلاق می
‌شود. قرن چهادهم سرآغاز پیشرفت‌های شگرفت 
اروپــا در کشــف حقایــق تجربــی، تحــولات فکری و 
فرهنگــی و متأســفانه رویارویی با دینداری اســت. 
کلیســا قرن‌ها بود که بر دانشگاه‌های اروپا سیطره 
داشــت و از هرگونه نوآوری و اظهار نظرهای خلاف 
کتــاب مقــدس )تحریف‌شــده( ممانعــت به‌عمــل 
مــی‌آورد. ایــن درحالی بود کــه حقایقــی در ارتباط 
بــا نجــوم، خلقــت انســان، پیامبــران و آموزه‌هــای 
دینــی در کتاب مقدس به‌مــرور راه یافته بود که با 
یافته‌هــای جدید دانشــمندان حوزه‌هــای مختلف 
و با عقل ســلیم همخوانی نداشــت؛ بــرای نمونه، 
متــن  در  »زمین‌مرکــزی«  و  بطلمیوســی  نظریــه 
کتــاب مقدس گنجانده شــده بود و کلیســا قرن
‌هــا از این نظریــه به‌عنوان آمــوزه‌ای مقدس دفاع 
کــرده بود، بنابراین تاب و تحمل نظریات مخالف را 
نداشــت و مُهر ارتداد بر پیشــانی دانشــمندانی که 
برخلاف آن نظریه‌پــردازی می‌کردند، می‌چســباند. 
کتــب حاوی نظرات مخالف را و حتی گاهی خود آن 

اندیشــه‌ورزان را زنده زنده در آتش می‌سوزاند؛ به 
همین مناسبت در نظر بسیاری از اندیشمندان که 
اطــاع از حقیقت دین نداشــتند، »تعــارض علم و 
دین« نهادینه شــد و گمان کردند که یا باید دین

داری را پذیرفــت و همچنان با خرافات زندگی کرد و 
مطیع دستورات کلیسا و خدای کلیسا بود یا چشم 
بــاز کرد و حقایق عالم را دیــد و از دین و دینداری و 
پیروی از آرای »تاریخ‌مصرف‌گذشته« سرپیچی کرد 

و تابع امیال نفسانی و یافته‌های علمی شد.
* روح اومانیسم

»حاکمیــت خواســته‌های نفســانی در مقابــل 
خواســته خداونــد« که از رُنســانس شــدت یافت، 
همــان چیــزی بــود کــه در درون شــیطان نیز موج 
مــی‌زد و بــا وجــود اعتقاد بــه یگانگــی خداوند، به 
مقابله با او پرداخت. جالب اســت بدانیم شــیطان 
پس از 6 هزار ســال عبادت تنها یک‌مرتبه خواســت 
خــود را بــر خواســت خداوند مقــدم کرد، امــا روحِ 
»خودمحوری« و »اومانیسم« حتی یک‌مرتبه نیز با 
»خدامحوری« سازگاری ندارد؛ به همین مناسبت، 
همــان رویارویــی کافی بــود تا برای همیشــه مورد 
 إِلى 

َ
عْنَة

َّ
یْــکَ الل

َ
لعــن خداوند واقع شــود: »وَ إِنَّ عَل

یــنِ« تا روز قیامت لعنت بــر تو خواهد بود  یَــوْمِ الدِّ
)حجر، 35(.

خلاصه آنکه شیطان با وجود آنکه موحد است، 
بنیان‌گذار اومانیســم و خودمحوری بوده و همین 
عامل اصلی گمراهی او است. این نه پاسخ مسئله 
بلکه مقدمه آن اســت؛ در شماره بعد پاسخ نهایی 
با اســتفاده از »توحید در مالکیت« انشاالله تبیین 

می‌شود.

کسی که اهل دعا نباشد در واقع خودش را لال و گنگ کرده است
ســپهرغرب، گروه اندیشــه: حجت الاسلام قائم 
مقامی گفت: هر ســوال و مطالبــه‌ای از پروردگار و 
هر توجه و اتحادی به پروردگار مصداق دعاســت و 
به هر میزان نشان دهنده این است که سمع دارد 

و وارد گفتگو شده است.
دعــا نزدیک‌تریــن و مؤثرتریــن رابطه انســان با 
خداســت. دعــا در فرهنــگ اســامی از مهم‌تریــن 
عبــادات اســت؛ تا آنجا کــه خداوند در قــرآن مجید 
کُمُ   رَبُّ

َ
پــس از امر به دعا و وعده اســتجابت »وَقــال

کُــم« می‌افزاید: کســانی که در 
َ
سْــتَجِبْ ل

َ
ادْعُونــی أ

برابــر این رابطه نزدیک خلــق و خالق تکبر می‌ورزند 
»اِنَّ  می‌شــوند:  دوزخ  وارد  ذلــت  بــا  زودی  بــه 
مَ 

َ
ونَ جَهَنّ

ُ
ذیــنَ یَسْــتَکْبِرُونَ عَــنْ عِبادَتی سَــیَدْخُل

َّ
ال

داخِرینَ«.
یکی از دعاهای وارد شده در ماه مبارک رمضان 
دعــای ابوحمــزه ثمالــی اســت. ابوحمــزه از برخی 
امامــان دعاهــای متعددی آموخته اســت. شــیخ 
طوســی در مصبــاح المتهجد، به نقــل از ابوحمزه، 
دعایــی از امــام ســجاد )ع( آورده که در ســحرهای 
ماه رمضان خوانده می‌شــود و به دعای ابوحمزه 
ثمالی مشــهور است و شــرح‌هایی نیز بر آن نوشته 
شــده اســت. این دعای نســبتاً طولانــی مضامین 
اخلاقی و عرفانی والایی دارد و خواندن آن در بین 

شیعیان متداول است.
دعاهــای  از  یکــی  ثمالــی  ابوحمــزه  دعــای 
پرفضیلتی اســت که امام سجاد )ع( آن را در هنگام 
ســحر می‌خواندند. ویژگی‌های منحصر به فرد این 
دعا، آن را بسیار متمایز کرده است. این دعا شامل 

صفــات خداونــد، اســم اعظــم و همچنین شــامل 
مفاهیمی مانند ســنگینی بار گناهان، لزوم اطاعت 
و پیــروی از پیامبر اکرم )ص( و خاندان معصوم او، 

دشواری‌های قبر و قیامت است.
عبــاس  ســید  والمســلمین  الاســام  حجــت 
حســینی قائم‌مقامی در سلسله یادداشت‌هایی از 
رهگذر شرح و تفسیر دعای ابوحمزه ثمالی زوایای 
پنهانــی کــه در ایــن دعــای نورانــی نهفته اســت را 
مطرح می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید ســومین 

قسمت از شرح و تفسیر دعای ابوحمزه است:
نتیجه تعلیم قرآن، گویایی انسان و بیان انسان 
و بــه نطــق آمــدن انســان اســت. از آثار ایــن نطق 
چیست؟ وقتی انســان به نطق و بیان آمده است، 
مخاطبــه و گفتگو شــکل می‌گیــرد. خدا با انســان 
ســخن گفت و انســان را با ســخن گفتــن، آموزش 
داد و بــه نطــق آورد. حالا انســان در برابــر پروردگار 
ناطق اســت و می‌تواند ســخن بگویند. این سخن 
با پروردگار »دعا« اســت. انســان به سخن آمده و 
این سخن آمدن که به نام دعا ست ناشی از تعلیم 

پروردگار است.
تعلیــم اســمی موجودیــت اســمی هــر پدیــده 
و موجــودی را تشــکیل می‌دهــد. امــا خصوصیت 
)ایــن  هــا 

ّ
کل علم‌الاســماء  اســت.  هــا« 

ّ
»کل انســان 

اختصاصــی انســان اســت و تمــام اســماً را بــه آن 
نســبت داد( ملائکــه هــم تعلیم اســماً داشــتند و 
تعلیــم اسماءشــان هم صبــوح القدوس اســت و 
اعتراضی که به خداوند نســبت به انسان می‌کنند 
ایــن اســت کــه چــون درکــی از اســم کلــی ندارنــد 

می‌گویند نحن نســبح بحمدک و نقدس لک خدایا 
مــا که تــو را تســبیح و تقدیس می‌کنیــم. ما مظهر 
ســبوح قدوس تو هســتیم پس تو به چه موجود 
»انــی  می‌فرمایــد:  خداونــد  داری؟  نیــاز  دیگــری 
اعلــم ما لا تعلمــون« من چیزی می‌دانم که شــما 

نمی‌دانید.
آن چیــزی کــه خــدا می‌دانــد و آنهــا نمی‌داننــد 
چیســت؟ من اســم جامــع و فراگیــری دارم که این 
اســم نیازمنــد مظهــر و تعلیــم اســت و شــما ایــن 
قابلیــت را نداریــد و هیــچ موجودی جز انســان که 

خلیفه الله است چنین قابلیتی ندارد.
زمانــی که انســان را می‌آفرینــد می‌گوید؟ یعنی 
خبــر به آنها بده از این اســماً کلــی. یک جلوه و خبر 
غیــر از آموزش و تعلیم اســت. زمانی من به شــما 
چیــزی که بلد هســتم را آموزش می‌دهــم و زمانی 
برای شــما چشــمه‌ای می‌آیم و شــما از آن چشمه 
متوجــه می‌شــوید من خیلی بلــدم و چیزهایی بلد 
هســتم که شما اصلًا ظرفیت دانستن آن را ندارید. 
انبــا؟ بــا تعلیم فــرق دارد. برای این اســت کــه آنها 
قانــع شــوند کــه آفرینش انســان فلســفه خــود را 
دارد و تکــرار آفرینــش موجــودات دیگــر نیســت و 
لــذا بلافاصلــه گفتنــد ســبحانک و اظهار تســبیح و 
اســتغفار کردند.؟ پــروردگارا ما علمی جــز آنچه تو 
به ما تعلیــم دادی نداریم. علمی که به ما آموزش 
دادی سبوح قدوس است. ما از الله خبر نداشتیم 
و از کل‌هــا خبــر نداشــتیم و حق داشــتیم اعتراض 

کنیم.
بنابرایــن نتیجه اینکه خداوند، قرآن را که اســم 

جامع اســت تعلیم انســان داده اســت و انسان از 
رهگــذر ایــن تعلیم و آموزش گویا شــده و به نطق 
آمده و نتیجه این نطق یافتگی و ســخنگو شــدن، 

دعا است.
دعــا خیلــی اهمیــت دارد و کســی که اهــل دعا 
نباشــد در واقــع خــودش را لال و گنــگ کــرده و از 
گفتگو و شــنیدن محروم کرده اســت. دعا نشــانه 
گویایی و نطق یافتگی و سخنگویی انسان و نشانه 
قابلیــت انســان بــرای راه یافتن به بــارگاه گفتگو با 

پروردگار است. اینکه مخاطب پروردگار شود.
را  اینکــه دعــا می‌کنیــم خودمــان  بــه محــض 
مخاطــب قــرار می‌دهیــم. کســی را صــدا می‌کنیــد 
مخاطــب  و  می‌کنیــد  صــدا  بلندتــر  نمی‌شــنود. 
نمی‌شــود. وقتــی صــدا کنیــد و برگــردد آن وقــت 
مخاطــب شماســت. خداونــد تعلیــم کــرده اســت 
کــه اگر دعــا کنید مخاطب شــدید و اگــر دعا نکنید 
عــدم ســمع،  از نشــانه‌های  اســت.  لایســمعونی 
عدم دعا اســت. کســی که دعا نمی‌کنــد و درکی از 
دعــا ندارد )منظور از دعــا موقعیت دعا و مخاطب 
با پروردگار و گفتگو با خداســت( )گفتگو اقســامی 
دارد و دعاهایــی کــه از ســمت اهــل بیــت بــه مــا 
رســیده الگوهــای کاملی از گفتگوی انســان اســت 
ولــی هر گفتگو و توجهی با خــدا می‌تواند مصداق 
دعا باشــد. هر ســوال و مطالبه‌ای از پروردگار و هر 
توجه و اتحادی به پروردگار مصداق دعاســت و به 
هر میزان نشــان دهنده این است که سمع دارد و 

وارد گفتگو شده است.

مسئول عملیات بنیاد هدایت تشریح کرد؛
برنامه‌های بنیاد هدایت در ماه مبارک 

رمضان
ســپهرغرب، گــروه اندیشــه: حجــت الاســام پشــم 
فــروش بــه وظیفــه بنیــاد هدایت کــه توانمندســازی 
امامان اســت، اشاره کرد و گفت: این عملیات با هدف 
احیــا مســاجد تعالــی شــبکه امامــان و تجربــه نگاری 
فعالیت‌های شاخص مساجد امامان انجام می‌شود.
خصــوص  در  فــروش  پشــم  الاســام  حجــت 
برنامه‌هــای عملیات رمضان گفــت: با توجه به وظیفه 
مــا در توانمندســازی امامــان برنامه‌هــای متنوعی در 

ماه مبارک رمضان طرح ریزی کرده ایم.
مســئول عملیات بنیــاد هدایت بیان داشــت: احیا 
مســاجد، سرکشــی، تکریــم و تعالــی شــبکه امامان و 
شــبکه شــریکة الامــام با مــدل راهیــاری، ارتبــاط مؤثر 
و پایــدار بــا امامــان فعــال و شــاخص، تجربــه نــگاری 
فعالیت‌های شاخص مساجد و گسترش فرهنگ بیان 
ایــده و تجربه‌هــای موفــق، اقــدام در راســتای فرمان 
رهبــر معظم انقلاب در رابطه با جهاد تبیین و ضرورت 
شــکل‌گیری پایگاه‌هــای قرآنــی در مســاجد از جملــه 

اهداف عملیات رمضان است.
وی خاطرنشــان کــرد: مراحــل عملیات مــاه مبارک 
رمضــان در شــبکه راهیــاری بنیــاد هدایــت بــا شــرکت 
در نشســت هــم اندیشــی شــبکه راهیــاری و راهبــری 
و برگــزاری آئیــن غبارروبــی مســاجد در کل کشــور آغاز 
شــده اســت؛ در ادامه نســبت به برگــزاری گعده‌های 
ایده پردازی، شناســایی امامان نخبه توسط راهیاران 
شهرســتانی و ضبــط تجربــه نــگاری از امامان توســط 
راهیاران اســتانی )10 شهرستان، هر شهرستان 3 تا 5 

امام( اقدام می‌شود.
حجت الاســام پشــم فروش اهمیت کار رســانه‌ای 
را یــادآور شــد و اظهار کرد: برای رســیدن به مطلوبیت 
لازم باید در هر دو عرصه رســانه ملی و فضای مجازی 
اقدامــات متناســبی را انجــام داد. در این راســتا مرکز 
گفتمان ســازی و رســانه بنیاد هدایت با رایزنی با صدا 
و سیما ملی و استانی، تعامل با شبکه‌ها و کانال‌های 
همســو پــس از تولیــد محصــولات رســانه‌ای و خبری 
مناســب، اقدام بــه ایجاد جریان رســانه‎ای در این ماه 

مبارک می‌نماید.
و  فکــری  حمایــت  راســتای  در  کــرد:  عنــوان  وی 
محتوایــی امامــان محله در ماه مبارک رمضان بســته 
محتوایــی شــامل ایده‌هــای مربــوط بــه ایجــاد شــور 
معنــوی در مســاجد، اقدامــات پیشــنهادی بــرای ماه 
مبــارک رمضــان و نظایر آن در قالــب مکتوب، تصویر و 
ویدئو برای امامان محله تهیه شده است؛ این محتوا 
از طریــق ســایت، پیامک، کانال ایتــا و راه‌های ارتباطی 

دیگر به امامان ارائه می‌شود.
مســئول عملیات بنیاد هدایت به برنامه ســفرهای 
راهیاران پرداخت و افــزود: راهبری طرح‌ها و ایده‌های 
ملی و اســتانی با هماهنگی ســتاد استان برنامه‌ریزی 
برای ســفر بــه حداقــل 10 شهرســتان تــا 18 رمضان و 
برنامه‌ریــزی جهــت اطــاع رســانی، مدیریــت و ترغیب 
حضــور امامان محلــه اســتان در فراخوان ملــی ایده 
و تجربه‌هــای برتــر از جملــه برنامه‌هــای راهیــاران در 

سفرهای استانی در راستای عملیات رمضان است.


